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زاویه دید

دولت و مسئله لکنت زبان 

فرض کنید شــما مدیریت یک برنامــه هدفمند تبلیغاتی بزرگ 
را بر عهده دارید. هدف، پیامی قوی و در یادماندنی اســت. عوامل 
بصری آن، تأثیر گذار انتخاب شــده اند و واژه ها و کلمات هم مؤکد 
این موضوع هســتند. امــا اگر عناصر پیام بــه مخاطب مورد نظر 

نرسد، همه اینها چه فایده ای خواهد داشت؟ 
تــا پیــش از انتخابات چنیــن ماحصل و روندی بــرای دولت 

یازدهم به وجود آمده بود. 
دولت یازدهم در دفاع از خود به شــدت بــه لکنت زبان دچار 
بــود. در برنامه ریزی و تهیه هدف و طراحی پیام تا حدودی موفق 
بود، اما در نشــر و ساخت گفتمانی واحد و همراه کننده در جامعه 
ناکارآمد بود. تمامی وزرا و شــخص رئیس جمهور با تصمیمات و 
اقدامات خود سعی می کردند به جامعه این پیام را منتقل کنند که 
دولتی هســتند کاردان، صبور، صادق و معتدل که سعی می کنند 
از تمامی امکانات کشــور بی هیچ حب وبغضی در جهت توسعه 

کشور بهره ببرند.
اما در اذهان عمومی آیا چنین نیت خیری و مجموعه اقدامات 
و تصویری از دولت شکل گرفته بود؟ با تمام وجود می توان گفت 
خیــر و تا پیش از عیــد ۹۶ هیچ کس تصویر واحــدی از اقدامات 
دولت و تصویر و چشــم اندازی از یک جامعه رو به رشد و در حال 
توسعه نداشت و این احساس خطری بود که حوالی عید برای تیم 
مؤثر دولت یازدهم هویدا شــده بود و این احســاس ایجاد شد که 

ادامه این روند نتیجه مطلوبی را دربر نخواهد داشت. 
این احســاس نگرانی منجر شــد کــه در دوماهــه منتهی به 
انتخابات کمپین های در راســتای ارائه ایــن تصویر امید بخش و 

توسعه گرا از دولت شکل گیرد. 
دولتی کــه دوباره می آید تــا آرامش را، که تا پیــش از آن به 
جامعه تبیین نشــده بود، که تغییرات ملمــوس را، که تا آن وقت 
گوشزد نشــده بود، که گذشــته فرصت ســوز را، که به درستی به 
آن تأکید نشــده بود، که امنیت روانی بازیافتــه را، که خطرش در 
ســال های پیش تمامی شئون زیســتی مان را تحت تأثیر قرار داده 
بود، که دستاورد های ریزودرشت را، که تا آن زمان به عموم مردم 
خوانا و شــفاف معرفی و تشریح نشــده بود، یادآور شود و بتواند 
در مجموعه برایند درســتی از اقدامات دولت از یک ســو و دست 
بسته دولت از سوی دیگر به مردم این ذی نفعان اصلی ارائه دهد. 

در این دو ماه چه اتفاق افتاد
مثــل دانش آموزی که تمام ترم تحصیلی بازیگوشــی کرده و 
شــب امتحان را فقط وقت دارد، تیم رسانه ای چاره نداشت که 
بگــذارد حتی کمپین های موازی شــکل بگیرد و هرکس از زاویه 
خود این مسیر تاکنون تبیین نشده و پیام بر زمین مانده را به گوش 
مخاطــب یعنی عموم مردم برســاند. نتیجه این شــد که دولت 

توانست با نمره معقولی از این امتحان عبور کند. 
اما باید پرسید اکنون چه؟ آیا باید دوباره به شرایط پیش از عید 
بازگشــت و آیا هنوز دســت دولت باید در تبیین و تشریح اقدامات 

خود برای مردم بسته باشد و زبانش لکنت داشته باشد؟ 
به نظــر می آید آنچنان موضوع ارتبــاط دولت-ملت ضرورت 
دارد کــه تن واره دولت پیش از هر اقدامــی باید فکری برای نهاد 

زبان خود بکند. 
و ایــن نهاد زبــان مگر جایــی جــز در نهادهــای متولی آن، 
شــورای اطلاع رســانی دولت، معاونت اطلاع رســانی و تک تک 
روابط عمومی های وزارتخانه ها و نهاد های تابعه، می تواند اصلاح 

و تعریف شود. 
این تصور غلطی اســت کــه از دو دولت نهم و دهم و شــاید 
پیــش از آن در ذهن مدیران ما شــکل گرفته اســت که با دیدار و 
سفر اســتانی می توان این فاصله را کوتاه و کمتر کرد. شکل گیری 
یــک رابطه مؤثر و پیوســته بیش از دیدار های حضــوری نیازمند 
بســتری برای کســب اطلاع و مجراها برای پاســخ گویی بهنگام 
است. چهار سال فرسودگی و ناکارآمدی بدنه رسانه ای و ارتباطی 
دولت یازدهم گوشزد شــد. در بزنگاه انتخابات هم این مجموعه 
در تمامی ابعاد آزموده شد. آیا زمان درمان این زبان لکنت زده، این 
تکه برخلاف وظایف ذاتی خود به شدت سنتی و سست و مردد در 

این شروع فصل تازه نرسیده است؟ 
وقتــی بدنه نتواند ســر را همراهــی کند نتیجه جز گسســت 
عمیق تر دولت-ملت یا همان رشــد آنتاگونیسم و جز عدم توفیق 
در برنامه ریزی هــا و هدف گذاری ها نخواهد بود. همراه کردن بدنه 
نیاز به زبانی گویا، شــفاف و صادقانــه دارد. دولت دوازدهم باید 
زبانی به غیر از زبان دولت یازدهم را برگزیده و اهداف و پارادایم ها 

و گفتمانش را به نوع دیگر و شکل دیگری عرضه کند. 
اغراق نیســت اگر بگوییــم دولتمردان در به اشتراک گذاشــتن 
علاقه هــا، ســلیقه ها و اهداف خــود با مخاطب به شــدت دچار 
بحران اند. بی جهت نیســت که هر دولتمردی باید مصاحبه صبح 
خود را در شب با توییتی تکذیب یا تشریح کند یا توییت شب هنگام 

خود را فردا با مصاحبه توضیح دهد. 
از راهبرد و اســتراتژی تا انتخاب زبان و کلمات تا شــکل اجرا 
و بیــان همه در ید مشــاوران رســانه و مســئولان روابط عمومی 
مجموعه هایی اســت کــه باید واجد چهار صفت «بی واســطه»، 

«صادقانه»، «بهنگام» و «شفاف» باشد که متأسفانه نیستند. 
مشاوران رسانه و روابط عمومی ها خود مانع اند برخلاف آنکه 
باید باز کننده معبر باشند. مشاوران رسانه و روابط عمومی ها خود 
پنهان کارنــد در صورتی که باید پیشــگام صادقانــه رفتارکردن و 

شفاف سازی باشند. 
مشاوران رسانه و روابط عمومی ها باید سریع ترین و مناسب ترین 
مجرای ارتباطی و اطلاع رســانی باشند در صورتی که متأسفانه از 
همه کند تر، بســته تر و فاجعه آمیز تر، رقابتگر ند؛ آن هم نسبت به 
رسانه ها بیرون از مجموعه خود. روابط عمومی های موجود ما در 
نسبت با روابط عمومی نوین و براساس اقتضائات این روزگار بسیار 
سنتی است و خود به دولت هایی بدل شده اند با بوروکراسی های 
خســته کننده که گاه مصداق همان شعر معروف می شوند که تو 

خود حجاب خودی، از میان برخیز. 
امیــد مــی رود ایــن ضــرورت بعــد از آن آزمــون ســخت و 
پوســت اندازی تازه به درستی احساس شــود و دولت پیش از هر 
اقدامــی همان طور که شــهرداری تهران پیش از هــر اقدامی به 
ســراغ اصلاح رســانه اش این زبان خود رفت، به سراغ نهاد زبان 
برود و ایــن زبان لکنت زده را با ســاختار های چابک تر و نیروهای 
تازه نفس تر به ســخنوری بیندازد و از مونولــوگ مأیوس کننده به 

سمت دیالوگ امیدبخش و اعتمادساز حرکت کند. 

تجربه دیگران

اوباما: خوش بینی خود 
را حفظ کنید 

گاردیــن: رئیس جمهوری ســابق 
ایالات متحــده در کنفرانس بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس خواســتار آن شــده با 
وجود سایه های تیره ای که سخنرانی 
ترامپ در ســازمان ملــل متحد پدید 
آورده است، همگان خوشبینی خود را 
حفظ کنند و به پیشرفت توجه داشته 
باشــند. باراک اوباما، رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا، در ســخنرانی خطاب 
به موســیقی دانان، فعالان، بازیگران، 
مخترعان و دوست دارانش که چندی 
پیش در مرکــز لینکلن در منهتن گرد 
آمــده بودند، گفت هرگز زمانی بهتر از 
این برای زیستن وجود نداشته است. 

با وجــود «چالش های  وی گفت 
فوق العــاده ای» کــه جهــان بــا آن 
مواجه اســت - از افزایــش نابرابری 
گرفته  اقلیمی  تغییــرات  و  اقتصادی 
تا مهاجرت و تروریســم - «اگر مجبور 
بودید لحظه ای در تاریخ را برای تولد 
خــود انتخاب کنیــد، همیــن الان را 
می توانســتید انتخاب کنید؛ دنیا هرگز 
ســالم تر، ثروتمندتر، تحصیل کرده تر یا 
در بسیاری از موارد بیشتر اهل مدارا یا 

کمتر اهل خشونت نبوده است».
با آنکه شوک ناشــی از سخنرانی 
جانشــین او، دونالد ترامپ، در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد هنوز آن 
اتاق را می لرزاند، اوباما در ســخنرانی 
خــود از مخاطبــان خواســت تــا از 
بدبینی و بی اعتمادی دســت بردارند 
و به آینــده نگاه کننــد. او گفت: «نه 
خوشبینی کورکورانه، بلکه خوشبینی 
که ریشه محکمی در پیشرفت دارد».

این رویداد، تروور  ســخنران دیگر 
 Daily نواه، کمدین و مجــری برنامه
Show، گفت که او نیز دوست دارد به 
سویه مثبت زندگی نگاه کند و عجیب 
است که با وجود ترامپ در کاخ سفید 

این کار کمی آسان تر شده است. 
«مــن نمی دانــم دربــاره او چــه 
احساســی دارم. ترامپ برای من یک 
پارادوکــس اســت. می دانــم که هر 
روز مرا می خنداند. مثل یک ســیارک 
غول پیکــر اســت کــه یکراســت به 

ســمت زمین می آید تا نابوش کند... 
می دانم دارم می میرم، اما درعین حال 

می خندم».
خوشــبینی ترجیع بند ایــن رویداد 
بود. این خوشــبینی در فلســفه بنیاد 
بیــل و ملینــدا گیتــس اســت. این 
بنیاد قرار اســت از افرادی پشــتیبانی 
برای  راهکارهــای عملــی  کــه  کند 
تغییــر جهان دارنــد، چــه از طریق 
فرصت های  بهبــود  برای  پروژه هایی 
مناطــق محروم  در  زندگی جوانــان 
از طریــق آموزش وپــرورش، چــه با 
کمــک فناوری های جدیــد که امکان 
حفظ و سرد نگه داشتن واکسن بدون 
یخچال یا بسته های یخ برای رساندن 
واکسن به مناطق دور افتاده جهان را 

به وجود می آورد. 
اما ایــن بنیــاد مضطرب اســت. 
کــه  ترامــپ  پیشــنهادی  بودجــه 
کمک هــای ایالات متحــده را کاهش 

داده، مایه نگرانی آن است. 
بیــل و ملینــدا گیتــس می دانند 
پیشــرفت در کاهش تعداد مرگ ومیر 
کودکان یا کاهش مرگ ومیر ناشــی از 
ایدز یا مالاریا، پیشرفتی شکننده است. 
بدون پــول کافــی و اراده سیاســی، 
دســتاوردهای دو دهه گذشته ممکن 
است از بین برود. این بنیاد در گزارش 
منتشــر شــده در ماه جاری میلادی، 
پیش بینــی کــرده اســت ۱۰ درصــد 
در سرمایه گذاری های  بودجه  کاهش 
 HIV درمــان  بــرای  صورت گرفتــه 
می تواند به مرگ بیش از ۵٫۶  میلیون 
نفر بینجامد. بنیــاد گیتس  میلیاردها 
دلار برای تســریع اقدامات لازم برای 
دســتیابی به ۱۷ هدف توسعه پایدار، 
که مجمع عمومی ســازمان ملل در 
ســال ۲۰۱۵ به تصویب رسانده است، 

هزینه می کند.

حسین گنجى

میة الرحبي (متولد ۱۹۵۴) ، پزشــك ســوري و نویســنده دو کتاب «زن و اسلام»  
- ۲۰۱۴- و «مفاهیم و قضایا» مرتبط با جنبش فمینیســم عرب اســت. به دنبال 
درگیري هاي سوریه او نیز مانند بسیاري دیگر آواره شد. مدتي را در لبنان ماند و از 
آنجا به فرانسه رفت. او معتقد است جنگ در سوریه هرچند فلاکت هاي بسیاري را 
بر سر زنان آورد،  اما درعین حال فرصت هایي را هم براي رشد و تکامل اجتماعي 
آنها پدید آورد. آنچه مي خوانید،  دیدگاه این نویســنده سوري را درباره وضعیت 
زنان در ســوریه و کل منطقه خاورمیانه و نیز دیدگاه هاي خاص او درمورد حقوق 

زنان و فمینیسم در گفت وگوي «رحاب شاکر» با «الجمهوریه» نشان مي دهد.

یادم مي آید مدت ها پیش در فیس بوك گفته بودي همسایه هایت از دمشق  �
مي روند و کلید خانه هایشان را نزد تو مي گذارند. آن موقع به حال آنها و خودت 
غصه مي خوردي. تو اولین کســي نبودي که دمشــق را ترك کرد اما درنهایت 
مجبور شــدي مثل دیگران این شهر را رها کني. الان حالت چطور است؟ کلید 

خانه ها را کجا گذاشتي؟ چه برنامه هایي براي آینده داري؟
کلید ها را به دســت باد ســپردم. در کشورم خانه اي داشــتم. امیدوارم روزي 
دوبــاره به آنجا برگردم و منازل دوســتانم را ببینم که درهایشــان به روي من باز 
مي شــود. در پایان ســال ۲۰۱۴ مجبور به ترك دمشق شــدم. مدت سه سال بود 
ممنوع الســفر بودم. حدود دو ســال را در بیــروت ماندم. به عنــوان مدیر مرکز 
مطالعات زنان (مساوات) که وابسته به انتشارات کتاب هاي زنان فمینیستي بود،  
فعالیــت کردم. تعدادي کارگاه آموزشــي براي زنــان آواره در اردوگاه هاي لبنان 
گذاشتیم. همچنین به عنوان هماهنگ کننده زنان سوري براي تحقق دموکراسي 
فعالیت کردم. این روزها به اجبار به فرانسه رفته ام. درحال حاضر به عنوان مدیر 
همان مؤسســه با زنان آواره سوري مقیم فرانسه کار مي کنم. فعالیت هاي ما در 

سوریه و لبنان هم ادامه دارد.
شــما درکتاب خود «زن و اسلام» سعي کردید جوابي براي این سؤال پیدا  �

کنید  که آیا اسلام علیه زنان است؟ آیا به جواب این سؤال رسیدید؟ 
قطعا اســلام علیه زنان نیست. این تلاشي بود براي طرح دیدگاهم درباره این 
موضوع از خلال یك خوانش تاریخي از اســلام و نحوه تطور این دین. به نظر من 
همه ادیان یك نوع انقلاب اجتماعي علیه جامعه موجود خودشــان به شــمار 
مي روند. اساســا این انقلاب ها دعوت مصلحانه بوده اســت که مردم را به نیکي 
و عدالت فرا مي خواند. همه ادیان در ابتداي کارشــان همین طور بودند. اما بعد 
رفته رفته این وضعیت تغییر پیدا مي کند. در جریان جدال با نظام حاکم رفته رفته 
قدرت هاي حاکم همان فکر جدید را گرفته و به نفع خودشــان مصادره مي کنند. 
آنگاه آنها از همین تفکر براي تثبیت نفوذ و جایگاه خودشان و احیاي سیطره شان 
بر انسان ها به نام دین جدید استفاده مي کنند. به این ترتیب دین جدید به ابزاري 
در جهت تثبیت قدرت آنها تبدیل مي شود و آنها با کمك این دین اقدام به سرکوب 
مردم کرده و هرکس را مخالفشان باشد،  تحت عنوان کفر و الحاد از بین مي برند. 

درواقع آنها دین را به نفع خودشان سیاسي مي کنند.
این اتفاقي است که براي همه دین ها افتاده است. مگر کلیسا نبود که با دین 
مســیحیت چنین کرد و این دین را به ابزاري در خدمت کلیســا تبدیل کرد. همین 
اتفاق در مورد یهودیت نیز افتاد و درنتیجه آن اســتبداد سیاسي و دیني و مردانه 
دوران خودش تقویت شــد. در اســلام نیز کســاني اقدام به تفسیر دین به همان 
شکلي مي کنند که مي خواهند. آنها از همین تفکر به نفع اندیشه هاي مردسالارانه 
خود سوء استفاده مي کنند. اما کساني که جوهر این دین را بشناسند در مقابل اینها 

مي ایستند. تاریخ اسلامي ما مملو از چنین تجاربي است.
 شما در بحث هاي مربوط به زنان به متون قرآني مراجعه کرده و درعوض  �

به صورت عمدي ســراغ متون فقهي نرفتید. آیا مي شــود نسبت به آن همه 
متوني که در وراي قرآن وجود دارد،  بي اعتنا بود؟ 

من یك قرائت تاریخي از متون قرآني دادم و آنچه را در صدر اسلام بود بررسي 
کردم. قرائت من البته از قرائت دیگران متفاوت است. این قرائت بي طرف بوده و 
مسائل تاریخي را به تاریخ وامي گذارد. همین باعث شد من به سایر متون مراجعه 
نکنــم. درباره   زنان مي بینیم بعضي زنان را به شــرایطي برمي گردانند که ماقبل 
اســلام وجود داشت و بعد به دیدگاه شان لباسي مقدس مي پوشانند. من یك زن 
سکولار هستم. براي من این مهم است که براي دیگران توضیح دهم تحریف هاي 

بسیاري صورت گرفته است.
شما سعي مي کنید یك نقد درون دیني داشته باشید. آیا این راه را آگاهانه  �

انتخاب کرده اید؟ 
بله. من این راه را آگاهانه انتخاب کرده ام. این تلاشــي است براي بحث کردن  
روي بنیان هایي که بر اســاس آن قوانین مدني مربوط به زنان استخراج مي شود. 
این تلاشــي اســت براي ایجاد یك پل بین ما به عنوان زنان با کل جامعه. حدود 
۹۵ درصد زنان ما ســنتي هستند و تابع همان تفاســیر رایج از دینشان که مبتني 
بر نگرشي مردسالارانه اســت. براي آنها هرگونه تلاش براي مطالبه حقوق شان 

بــه معناي خروج از دین خواهد بود. وقتي بین خودمان و جامعه پل مي زنیم به 
اینها ثابت مي شود که نقد تفکرات گذشته کفر یا بدعت نیست. این تلاشي است 
براي قانع کردن زنان به اینکه حقوقي دارند و مطالبه حقوقشان با جوهر شریعت 

اسلامي تناقضي ندارد.
من در تجربه اي که با زنان آواره سوري داشتم متوجه شدم بسیاري از دختران 
محجبه که به مدارس دیني مي رفتند نیازمند پاســخ به پرسش هایي هستند که 
در کتاب من جوابش آمده اســت. آنها دچار تناقضات زیادي بین زندگي معاصر 
خودشــان و تعالیم دیني شان هســتند. جواب هایي که من آنجا داده ام راحت و 
راضي کننده اســت. اینها زناني هســتند که در آینده خواستار هرگونه تغییري در 

قوانین باشیم با ما همراه مي شوند.
شما عدالت را جوهر اســلام مي دانید. از عدالت به عنوان اساس تحلیل  �

دین اســتفاده مي کنید ولي این مســئله چطور با اصــل قیمومیت مرد بر زن 
تناسب پیدا مي کند؟ 

بر اســاس قرائت تاریخــي من به معناي عدالت در آن زمان رســیدم. زماني 
که عدالت معنایــش این بود که یك مرد بایــد در ازاي اطاعت اعضاي خانواده 
همه آنها را به لحاظ مالي تأمین کند. این مفهوم در آن زمان رایج بود و بســیاري 
از مصلحــان و متفکران نیز گفته اند. این حالت ادامه پیــدا مي کند تا دوران ژان 
ژاك روســو که بزرگ ترین نظریه پرداز انقلاب فرانســه و دعوت کننده به عدالت و 
مســاوات به معناي امروزي بود. ما الان مي بینیــم کل قوانین مربوط به ازدواج 
شامل مسائل مربوط به نفقه دادن مي شود و هرگز به مسائلي مثل روابط متقابل 
زن و شوهر نمي پردازد. این به آن معناست که قوانین ما مطابق با تحولات زمانه 
پیــش نیامده اند. تغییر این قوانین مطابق با مطالبــات عصر کنوني یك ضرورت 
حیاتي اســت زیرا قوانین در درجه اول باید بتوانند روابط بین انســان ها در داخل 
یك جامعه را تنظیم کنند. براي مثال در گذشــته مجازات هاي بدني خود شکلي 
از اشــکال عدالت و قصــاص جنایت کاران بــود. اما در دوران حاضــر برخي از 
ایــن مفاهیم تغییر کرده  و جــاي آنها را زندان گرفته اســت؛ حتي در بعضي از 
کشورهاي پیشــرفته تر انجام کارهاي خدماتي. مفهوم عدالت نیز براساس درك 
یــك جامعه در زمان هاي مختلف تغییر مي کند. قیمومیت مرد بر زن در عصر ما 
کاملا مردود اســت زیرا ازدواج نوعي شــراکت بین زن و مرد است. در گذشته زن 
مسئولیت مدیریت خانه و تربیت فرزندان   و مرد کارهاي خارج از منزل را بر عهده 
می گرفت. اما امروزه زنان علاوه بر کارهاي گذشته براي تأمین نیازهاي خانواده به 

بیرون هم مي روند و بخشي از مخارج خانه را با کارشان تأمین مي کنند. وضعیت 
کنوني با گذشته خیلي فرق کرده است. قوانین امروز به زن به عنوان یك شهروند 
نگاه مي کند و به او شــخصیتي کاملا مســاوي با مرد مي دهد. حال آنکه قوانین 

قدیمي زن را فاقد شایستگي مي دانست و علیه او تبعیض روا مي داشت. 
شما در کتاب خود آیات قرآني زیادي را آورده  اید تا ثابت کنید این دین بین  �

مرد و زن به تساوي اعتقاد داشته حال آنکه هستند افراط گرایاني که با توسل 
به آیاتي دیگر کاملا عکس این را مي گویند. این مشکل را چطور حل مي کنید؟

این همان مشــکل معناي متن و معناي ضد آن اســت که نصر حامد ابوزید 
درباره اش گفت و یك روند بي انتهاســت. من اصلا کاري به تفســیر متون ندارم. 
بلکه تعدادي از متون قرآني را آورده ام که برابري بین مرد و زن را ثابت مي کند تا 
بتوانم به وســیله آنها جواب کساني را بدهم که با این فکر مخالف هستند. اتفاقا 
من به آیات مشــهوري مراجعــه کردم که اصول و پایه هاي ایــن اعتقاد دیني را 
توضیح مي دهد. این آیات نشان مي دهد در اسلام با زن به عنوان یك انسان کامل 
و داراي صلاحیت و داراي حقوق برخورد شده است. زن مسئولیت هایي دارد که 
با مرد فرقي نمي کند. من برهمین اساس استدلال کردم که وقتي یك زن با مرد در 
مسائل اعتقادي، ثواب و جزا و قیامت و آخرت و...  فرقي ندارد و مثل او مجازات 
مي شــود یا پاداش مي بیند،  پس از اساس جوهرشــان یکي است. من یك مبلغ 
دیني نیستم و کارم هم تفسیر متون نیست. تمام تلاشي که دراین باره داشتم اینکه 

دعاوي افراط گرایان دیني را رد کنم که قصد دارند به جوامع ما یورش بیاورند.
عنوان فرعي کتاب شما «خوانشي زنانه از ریشه هاي قوانین مدني» است.  �

مي خواهم به این واژه زنانه یا «فمینیسم» برگردم و بگویم  این واژه را هم زنان 
و هم مردان به اشــکالي منفي به کار مي برند. بدون اینکه به عمق معناي این 
واژه پي برده باشــند. بعد این اتفاق دشمني هاي تازه اي را به وجود مي آورد. 

علت اینها چیست؟
بــه نظر من ناداني. نه این زنان و نه آن مردان هیچ کدام چیزي از فمینیســم 
نمي دانند. اگر مي دانستند که به آن حمله نمي کردند. هر انساني دشمن آن چیزي 
اســت که نمي داند. فمینیسم در ذهن بسیاري به معناي دشمني زنان نسبت به 

مردان است. براي همین بسیاري تلاش مي کنند خود را از چنین اتهامي دور کنند. 
درحالي که فمینیسم نگرشي کلي به مشــکلات یك جامعه از زاویه برابري بین 
زن و مرد اســت و هدفش این است که به زن حقوق کامل داده شود. به نظر من 
فمینیســم یك حرکت سیاســي با هدف تبدیل نظام پدرسالارانه موجود و متکي 
بــر تبعیض علیه زنان به یك نظام عادلانه اســت که به همــه افراد جامعه به 
صورت مســاوي بنگرد. بدون اینکه بخواهد تبعیضي نژادي، دیني یا جنسي را بر 
گروهي تحمیل کند. بنابراین با دلایلي که سیطره یك گروه را بر دیگري تثبیت کند،  
ناسازگار است. اکثر مشکلات زاییده این سیستم مردسالارانه است. حتي اگر سعي 

کنند به آن پوششي متمدنانه بدهند.
شما مي گویید ناداني. اما اکثر کساني که فمینیسم را تمسخر مي کنند افرادي  �

تحصیل کرده هســتند و به سر سیمون دوبوار هم قســم مي خورند. آیا بدون 
حضور زنان مي توان انقلابي را متصور بود؟

آنها تحصیل کرده  هستند اما چیزي از فمینیسم نمي دانند. آنها روشنفکر 
هستند،  اما هنوز همان تفکرات مردسالارانه قدیم را با خود حمل مي کنند. 
هیچ انقلابي بدون اینکه حق انسان ها داده شود به ثمر نمي نشیند. زنان هم 
در زمره همین ها قرار مي گیرند. جریان فمینیســم سعي مي کند این مسئله 
را تفهیــم کند. هر انقلابي براي این به وجود مي آید که حقیقت و عدالت را 
محقق کند. چطور مي شــود انقلابي تحقق پیدا کند بدون اینکه بخشــي از 
جامعه به حقوق شان دست یافته باشند؟ چنین انقلابي طبعا ناقص خواهد 
بود. براي همین ما سال هاســت تلاش مي کنیم هر جا حرفي از انقلاب زده 
مي شــود مســئله حقوق زنان را هم در نظر بگیریم. حتي بعضي از گروه ها 
و ســازمان هاي زنان در حال تهیه قوانین اساسي ویژه اي هستند که مسائل 
جنســیتي را در نظر گرفته باشد. ما اینها را به حقوق دانان و سیاست مداران 

پیشنهاد مي کنیم. بعضي قبول مي کنند و بعضي نه. 
خوش بیني نسبت به آینده

در بعضي از مناطق سوریه ما شاهد وضعیت فجیع زنان هستیم. از طرف  �
دیگر مي بینیم تحولات این چند سال، زنان را از چارچوب خانه ها آزاد کرد. آیا 
مي شــود در میان این همه فلاکت به اندازه اندکي خوش بین بود به اینکه به 

مرور زمان تغییرات بهتري به نفع زنان رقم بخورد؟
قطعا. این فقط ما نیســتیم، بلکه تجارب همه ملت ها ثابت مي کند در چنین 
شرایطي به همان اندازه که زنان قرباني هستند، در نهایت به تغییر نقش آنها نیز 
منجر مي شــود و بســیاري از زنان را ترغیب مي کند تا به دنبال حقوقشان باشند. 
خیلي از زنان در این جنگ به سرپرستان خانواده تبدیل شدند، به خصوص در میان 
پناه جویان و آوارگان و بار سنگیني بر دوش آنهاست. همچنین فعالاني که قبل از 
این درگیري ها فعالیتشان ممنوع بود، آزاد شدند و انجمن هاي زنانه تشکیل دادند. 
بعضي از سوریه خارج شدند و در سیاست شرکت کردند. همه اینها درمجموع به 

بهبود حقوق زنان سوري در آینده کمك خواهد کرد.
کتاب شما یکي از اندك تلاش هایي به حساب مي آید که زنان سعي مي کنند  �

به این وســیله خود تاریخشان را بنویسند. آیا به غیر از شما کسان دیگری هم 
هستند که این کار را بکنند؟ 

در جهان عرب من فاطمه المرنیســي را مي شناســم که همین کار را مي کند. 
کارهاي او واقعا عالي است. به غیر از او خبر ندارم. شاید کساني باشند. شاید هم 
هنوز به دلایل بي ثباتي فضاي مناســب را براي نوشــتن پیدا نکرده اند. شاید هم  

چون ما بیشتر درگیر مسائل کشور خودمان هستیم از سایر کشورها خبر نداریم.
آخرین ســؤال اینکه آیا مــا مي توانیم از تجارب زنان در غرب اســتفاده  �

کنیم؟ آیا باید کارهاي آنها را به  دلیل  اینکه تناسبي با فرهنگ اسلامي ما ندارند،   
کنار بگذاریم؟

من به این ســؤال ها در کتــاب دیگرم (مفاهیم و قضایا) جــواب داده ام. یك 
بهانه اي هست که مردسالاران پیوسته براي محروم کردن زنان و استفاده نکردنشان 
از دستاوردهاي تمدن غربي مطرح مي کنند و مي گویند اینها مناسب با زنان عرب 
نیست. حال آنکه تمدن غربي یك تمدن جهاني است و همه ملت هاي دنیا، حتي 
اعراب، در ایجاد آن ســهم داشته اند. بخشي از جامعه شناسي امروزي از ابن رشد 
گرفته شده است. شــاید براي شما عجیب باشد که این فیلسوف عرب ۸۰۰ سال 
پیش به مسائل جنسیتي توجه داشــته است. او مي گوید: «ما نباید زنان را فریب 
بدهیــم و بگوییم آنها فقط به درد کار و بچه داري مي خورند. این یك نوع بردگي 
اســت که ما بر زنان تحمیل کرده ایم تا اســتعدادهاي عظیمشان را تلف کنیم». 
ابن رشــد همچنین مي گوید: «زنان باید مانند مــردان به جامعه و دولت خدمت 
کنند. بســیاري از عوامل فقر و بدبختي جوامــع به این برمي گردد که مردان زنان 
را فقط براي خودشــان مي خواهند؛ مثل حیوان و گیــاه. فقط به آنها به صورت 
کالا مي نگرنــد. به جــاي اینکه آنها را در تولید ثروت مــادي و فکري و حفظ آن، 
مشــارکت دهند». اینها کاملا دیدگاهي جنســیتي دارد و نقش ها را بین مردان و 
زنان تقسیم مي کند. در غرب زنان دراین باره پیشرفت هاي چشمگیري داشته اند و 
خیلي ها نظرشان را به کتاب «جنس دوم» او معطوف مي کنند. آنها سال هاست 
نداي آزادي زنان و مشارکتشــان در ساخت تمدن را مطرح مي کنند؛ همان ندایي 
که مدت ها پیش ابن رشــد مطرح کرده بود. این یك نوآوري غربي نیســت. براي 
همین باید گفت چنین دعوتي کاملا با زنان عرب تناسب دارد و بدون زنان مساوات 

و عدالت تحقق پیدا نمي کند و بشریت پیشرفت نخواهد کرد. 

قطعا اسلام علیه زنان نیست. 
این تلاشي بود براي طرح دیدگاهم 

درباره این موضوع از خلال یك خوانش تاریخي 
از اسلام و نحوه تطور این دین. به نظر من همه 

ادیان یك نوع انقلاب  اجتماعي 
علیه جامعه موجود خودشان به شمار مي روند

نویسنده سوري که از زنان،  فمینیسم و قرآن مي گوید 

کلیدها را به دست باد سپردم 
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